
  
  
 

  
زّت نفس از ديدگاه مولانا    بررسي تطبيقي مفهوم ع

  گرا شناسان انسان و روان
  1فيروز مرداني
  2محمود شريفي اصفهاني

  :چكيده

در قرن هفتم ، پاية ايراني شاعر و عارف بلند، مولانا جلاالدين بلخي  
 به، در آثار ماندگار خود، شناسي ها پيش از پيدايش علم روان هجري يعني قرن

الگوي دقيق و همه جانبه و سيماي روشني از ، ه در مثنوي معنويويژ
شناس   به عنوان يك انسان آراء او. است شخصيت سالم انسان ارائه نموده

در بسياري از  در قلمرو فرهنگ اسلامي و ايرانييافته   مسلمان و پرورش
اصر گراي مع شناسان انسان انگيزي با افكار روان هاي حيرت شباهت، ها زمينه
هاي آنان به چشم  هاي بنيادين در محتواي انديشه تفاوت، چند هر. دارد

شناسان ياد شده را دربارة  هاي مولانا و روان مقالة حاضر ديدگاه. خورد مي
نفس مورد مقايسه قرار داده و وجوه تشابه آنها را باز  مفهوم و كاركرد عزت 

  . است  نموده
  
  : ها كليد واژه

  .گرا شناسان انسان روان، ارزش آدمي، مثنوي، عزت نفس، مولانا
  

                                        
 E-mail: Firooz_mardani@yahoo. comشهر عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني. 1

 . شهر عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني. 2

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

 89 بهار – بيست و دومشماره 
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  :مقدمه

در » .انديشد كند كه مي گونه عمل مي انسان آن«مضمون اين گفتار كه   
يك ، شناخت انگيزة رفتارهاي انسان دوران اخير از سوي روان شناسان در

علم روان شناسي به  پيش از ظهور ها گردد و قرن قاعدة كلي و بينادي تلقي مي
به ويژه ، در انديشة متفكران بزرگ مسلمان و ايراني، تقل و امروزيشكل مس

لَي ، اش مثنوي معنوي در آراء مولانا جلاالدين محمد بلخي و در اثر جاودانه تج
دي است كه مي. است يافته يت انديشه و نگرش از ديدگاه مولانا تا ح    :گويد اهم

  اي  اي برادر تـو همان انـــديشه
  اي ان و ريشهمابقي خود استخو

  گلشني ، ات گل گر بود انديشه
 )2/104، 1376، مولوي(تـوهيمة گلـخني ، ور بود خـاري

وسعت ديد و عمق ، از نظر مولوي ارزش انسان به ميزان آگاهي اوست  
هاي دروني شخصيت وي و معيار ارزشمندي  بينش و بصيرت او بيانگر لايه

 : اوست

  پوست  گوشت و، باقي، آدمي ديداست
 .)6/250، همان( اوست، چيز آن، است  چه چشمش ديده ره

هر فردي از زاوية ديد خود ، با توجه به مفهوم مصراع دوم بيت مذكور
نگرد و اين نگرش نتيجة شناخت و آگاهي او  به خويشتن و جهان پيرامون مي

زّت نفس رابطة . و جهان هستي است) خودارزيابي(از خود  از ديد مولانا ع
زّت نفس، ودشناسي داردمستقيم با خ رّب كمبود ع از ، و بزرگترين اثر مخ

وي در . خودبيگانگي است كه آن هم در عدم شناخت كافي از خود ريشه دارد
  :گويد ديگر مي جاي

ي و باقي ������كه    پوش  هوش، آن هوش
 )4/1009، همان( ياوه مكوش، خويشتن را گم مكن
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بر تمام ، يا خودارزيابي عزت نفس: نويسند و همكارانش مي 1امينه كلارك  
كّر، سطوح زندگي انسان م از تف كلارك (. گذارد احساس و دانش وي تأثير مي، اع

اي  هاي انسان اثرات برجسته ها و هدف ارزش، و در تمايلات) 1380، و همكاران
يات رواني او ، دارد به طوري كه كليد رفتارهاي اوست و به منظور شناخت كيف

زّت نفس و معيارهاي قضاوت او  و پي بردن به روحيات وي بايد به ميزان ع
  )1382، ستوده(. آگاهي يافت» خويشتن«دربارة 

كّر بزرگ ، در انديشة مولانا، چه گفته شد بنابر آن رِ عارف و متف شاع
با وجود قريب هشتصد سال ، شناسان معاصر قرن هفتم هجري و آراء روان

اساسي كه در محتواي انديشة آنها هاي  و با تفاوت فاصلة زماني در ميان آنها
شناسي مولانا بر پاية  انسان. توان يافت نقاط اشتراك بسياري مي، وجود دارد

اما ديدگاه روان شناسان غربي بر ، و الهي است گرايي ديني معنويت
يت اراده و آگاهي درساختار . استوار است) اومانيسم(گرايي  انسان محور

مولانا و . باشد ها مي آن شباهت او از جملة گيري رفتار شخصيت آدمي و شكل
تفّاق، گراي مغرب زمين انديشمندان انسان هاي رفتاري و  تمام ناهنجاري، به ا

مشكلات عاطفي انسان را ناشي از ارزيابي ضعيف از خود يا كمبود عزت نفس 
دانند كه اين امر به نوبة خود از عدم شناخت كافي او نسبت به هويت حقيقي  مي

  . گيرد نشأت ميخود 
تنها راه رهايي از چنگال ، بر پاية نظرية شناخت درماني و آراء مولانا

تلاش در جهت كسب آگاهي از ، ها فردي و اجتماعي ها و نابساماني ناهنجاري
همواره ، و نيل به اين حقيقت، است) خودشناسي(حقيقت وجودي خويش 

  :اسخ به اين پرسش كهبزرگترين دغدغة فكري مولانا و ديگر عرفا بوده و پ

                                        
1
. A. Clark 
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  آمدنم بهر چه بود ، ام از كجا آمده
 )1365، مولوي(به كجا باز روم آخر ننمايي وطنم؟

. دارد دهد و او را از غفلت به خويشتن بر حذر مي مي به انسان هوشياري
 گرا و آراء مولانا بر اساس محتواي مثنوي شناسان انسان در اينجا ديدگاه روان

زّت نفس« تحت عناوين، معنوي يت ع زّت ، تعريف و اهم ويژگيهاي افراد داراي ع
سِ ، نفس قوي زّت نف زّت نفس و راههاي رسيدن به ع مشكلات ناشي از كمبود ع

  . گيرد مورد مقايسه و بررسي قرار مي» زياد
زّت نفس از ديدگاه روان زّت نفس :شناسان ع يت ع  1راجرز :تعريف و اهم

زّت نفس«گويد  مي ارزيابي مداومي كه شخص نسبت به  عبارت است از 2ع
زّت نفس به ارزيابي«) 144: 1382، شاملو(» .ارزشمندي خود دارد هاي  ع

همچنانكه انسان از خود دركي پيدا ، شود شخص از خصوصياتش اطلاق مي
يت خود را مي مي اً به خصوصيات خود، يابد كند و هو ارزشي منفي يا ، تلويح

  )436:1380، كارانو هم 3ماسن(» .شود مثبت قائل مي
زّت نفس را يكي از  روان 4ابراهام مزلو   شناس آمريكايي نياز به ع

به ، داند و معتقد است ارضاي نياز به عزت نفس مهمترين نيازهاي انسان مي
 احساس اطمينان، دهد كه نسبت به قدرت و ارزش خود فرد اجازه مي

، هاي زندگي همة جنبه تواند در فرد مي، باشد و در نتيجة چنين احساسي داشته
  ) 1384، 5شولتز(. صلاحيت وكفايت بيشتري از خود نشان دهد

زّت نفس را برداشت، 6ويليام جيمز   هاي ارزشمندي كه فرد براي خود  ع
احساس خوب داشتن نسبت به خود از نيازهاي . كند تعريف مي، قايل است

                                        
1
. C. Rogers 

2
. self steem 

3
. P. H. Mussen 

4
. A. Maslow  

5
. D. P. Schultz  

6
. W. james 
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س تحقير  اساسي روان آدمي است و انسان براي تأمين آن و ممانعت از ح
زند و از ساز و كارهاي دفاعي  هايي مي ناخودآگاه دست به تلاش، شخصي

صي استفاده مي زّت نفس يا خودارزيابي. كند خا اي در جريان  اثرات برجسته، ع
به . هاي انسان دارد و كليد فهم رفتار اوست و هدف ها ارزش، تمايلات، فكري

يات رواني انسان و پي  ه روحيات او بايد به طبيعت وبردن ب منظور شناخت كيف
يكي . آگاهي يافت، ميزان عزت نفس و معيارهاي قضاوت وي دربارة خويشتن

زّت نفس يا همان تصوير  1خودپنداره يا خودانگاره، از الگوهاي ساختاري ع
هاي  قسمت عمدة ويژگي، به باور انديشمندان. باشد از خويشتن مي ذهني فرد
هر فرد به خود انگارة وي بستگي  منش و خصوصيات رفتاري، شخصيتي

  )1382، ستوده(. دارد
يت زّت نفس زياد  مز زّت  ويژگي(هاي برخورداري از ع هاي افراد داراي ع

  ): نفس قوي
گراي  رسيم كه روان شناسان انسان به اين نتيجه مي، در يك بررسي كلي  

و  3كوپراسميت، 2امينه كلارك، كارل راجرز، ابراهام مزلو: سدة اخير نظير
سِ قوي، ديگران يت زيادي براي حرمت نف هاي  شاخص، قايل شده، مزايا و اهم

سِ زياد را به طور  ويژگي سلامت رواني و زّت نف هاي افراد برخوردار از ع
  : اند خلاصه چنين برشمرده

ـ برخورداري از خودپندارة قوي و مثبت و احترام به خود و احساس امنيت 
  عاطفي

  ـ اميدواري به آينده

                                        
1
. self- image 

2
. A. Clark 

3
. C. Smith 
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فردي سالم و توأم با  ـ احترام به ديگران و داشتن روابط اجتماعي و ميان
  )1380، كلارك و همكاران(تواضع وفروتني ، احترام متقابل

  ـ احساس همدلي و همدردي با ديگران
ذّت از زندگي   ـ داشتن نگرش مثبت واحساس شادي و ل

دت   ـ هدفمندي و داشتن اهداف عالي و درازم
ب ـ عشق   ت به ديگران و عشق به خالق هستيورزي و مح

مل ناكاميها و بردباري در شدايد و نااميد نشدن در اثر شكست و تجربه  ـ تح
قّي نمودن آنها    )1379، شولتز(تل

  ـ تشخيص بين وسيله و هدف و پايبندي به اخلاق
هد در مورد مفيد (وظايف زندگي فردي و اجتماعي  ـ احساس مسئوليت و تع

  )و جامعه بودن به حال خود
  )1384، و شولتز 1382، شاملو(ـ گرايش به خلوت كردن با خود 

  خواهي و انصاف ـ آزادمنشي و عدالت
  ـ ديد باز داشتن نسبت به مسايل زندگي

خواهشهاي ، ترس، نااميدي، مانند خشم، ـ توانايي كنترل بر افكار و احساسات
  .. . نفساني و

ديگران و اعتماد به نفس قوي  ـ داشتن استقلال نسبي و عدم وابستگي به
  )1367، مزلو(

زّت نفس شناسي حاكي از آن  تحقيقات روان: مشكلات ناشي از ضعف ع
تري نظير نياز  گسترده نيازهاي، است كه چنانچه نيازبه عزت نفس ارضا نشود

يت كلارك (. ماند پيشرفت يا درك استعداد بالقوه محدود مي، به آفريدن يا خلاق
زّت نفس در فرد موجب ) 1380، و همكاران به عقيده مزلو عدم ارضاي نياز ع

نااميدي و ، بيني خودبزرگ، احساس حقارت و درماندگي، عدم اعتماد به نفس
از ) 1382، شاملو(. شود عدم اطمينان براي سازش با مشكلات زندگي مي
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شود به  معضلات و ناهنجاريهاي ديگري كه در اثر كمبود عزت نفس پديدار مي
  :توان اشاره كرد زير مي موارد

، ارادگي و تسليم محض شدن در برابر ديگران يا وابستگي بي، ترس
 نگري و منفي، صبري در حوادث زندگي مقاوم نبودن در برابر مشكلات و بي

كسالت و تنبلي و هدر دادن ، جبري بودن و اعتقاد به شانس، باورهاي منفي
سرزنش ، بين فردي و اجتماعياختلال در روابط ، هدفي و سردرگمي بي، عمر

ظلم و ، طلبي و حرص زياده، تظاهر و رياكاري، 1خودشيفتگي، كردن خود
، تقليد كوركورانه، فرافكني) 1376، اسداللهي و موسوي(تضييع حقوق ديگران 

بروز احساساتي نظير ، تعميم افراطي، پيشداوري، )واكنش وارونه(بيني  وارونه
ست ، 2شيهان(انتقاد كردن از خود ، رش انتقادعدم پذي، خشم و حسادت و خ

از خود (غفلت از ارزشهاي دروني خود و طلب آن از جهان بيروني ) 1378
ضعيف ، عدم شناخت كافي از خود و برخورداري از خودانگارة، )3بيگانگي

  ) 1373، 4براندن(
زّت نفس راه اً براين ، شناسان انسان گرا روان: هاي افزايش ع عموم

يك ، ه افزايش ميزان عزت نفس و ايجاد تغيير مثبت در نگرش انساناند ك عقيده
تّي ناممكن ، تغيير دادن عوامل خارجي. فرايند دروني است بسيار دشوار و ح

زّت نفس هر كسي بر عهده خود اوست، است ت ع و  1378، شيهان(. پس سلام
ثّرترين راهكار پيشنهادي روان درمان) 1383، 5ليندن فيلد گران براي بنابراين مؤ

زّت نفس اصلاح تصوير ذهني وايجاد باورهاي منطقي در مورد خود و ، ارتقاء ع
د روان. محيط پيرامون است از نظر عاطفي بيمار ، 6نژند زيرا به گفتة مزلو فر

                                        
1
. narcissism, autophilia  

2
. E. Sheehan  

3
. self _ alienation 

4
. N. Branden 

5
. G. Linden field  

6
. Psychoneurotic  
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يت خودانگاره يا ) 1367، مزلو(. بلكه شيوة شناخت او نادرست است، نيست م اه
دي، تصوير ذهني هر فرد از خودش ذهن فرد «: گويد مي» كيز كن«است كه  به ح

نويسنده ، 1همچنين مارك تواين) 55: 1387، شيهان(» .آفريند دنياي او را مي
مگر آنكه خودش ، آرامش نخواهد داشت، انسان«: معروف آمريكايي عقيده دارد

شناسي  دوان شولتس در كتاب روان 255:1382، ستوده( »را قبول داشته باشد
دن شناخت كافي از خود و آگاهي نسبت به خودانگاره و به دست آور، كمال

سِ زياد مي د واقعي را مهمترين شيوة نيل به حرمت نف داند و اعتقاد دارد هر  خو
د واقعي به يكديگر نزيكتر و داراي تطابق بيشتري باشند ، چه خودانگاره و خو

  )1379، 2شولتس(. تر است بالغ، فرد
 پذيري و خويشتن: نفس عبارتند از هاي ديگر ارتقاء ميزان عزت راه

داشتن ، دوست داشتن خود و ديگران و برقراري روابط صميمانه با آنها
، خودداري از سرزنش ديگران، پذيرش محدوديتهاي خود، تواضع با ديگران

بخشيدن خود و ديگران به خاطر ، انتخاب هدف و چگونگي دستيابي به آن
پذيرش انتقادهاي ، تگي ديگرانآزادسازي خود از دلبس، خطاهاي گذشته
كّر مثبت ) 1373، و براندن 1378، شيهان(سازندة ديگران  تلاش براي ايجاد تف

كنترل هيجانات و احساساتي ، در خود و كمك گرفتن از اشخاص مثبت انديش
ست داري و  خويشتن، توجهي به قضاوت ديگران بي، مانند خشم و حسادت و خ

  . )1376اسداللهي وموسوي(نياز دعا و راز و ، صبر در مشكلات
زّت نفس از ديدگاه مولوي ، بيني مولانا در عرفان اسلامي و جهان: ع

تصويري از شخصيت آدمي ارائه گرديده كه داراي دو بعد روحاني و جسماني 
لّق دارد كه براي مدتي . است حقيقت وجودي او روح است و به عالم ملكوت تع

همواره رو ، پرندة روح. است اسير تن گشتهمحدود به عالم مادي گام نهاده و 

                                        
1
. M. twin 

2
. D. p. schultz 
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نِ  به سوي اصل دارد و به دليل جدايي از مبدأ خويش و در فراق از نيستا
وِه و ناله سرمي دهد، حقيقت كْ 51ـ 61/ 1، 1386، مولوي(. ش (  
آدمي جوهر حقيقي عالم است وهر ، در سيماي ترسيمي مولانا از انسان  

او هدف غايي خلقت به شمار مي . وي استفرع بر وجود ، آنچه غير او باشد
او در . به كمال رساندن انسان است، رود و هدف از آفرينش همة موجودات

استعدادها و كمالات بالقوة . عالم اصغر ودر باطن عالم اكبر است، ظاهر
مولوي . بسياري در درون آدمي هست كه بايد به فعليت برسد و شكوفا گردد

نِ حقيقي( گرايشهاي مثبت را به روح و گرايشهاي منفي را به جسم ) خويشت
د كاذب(   )1376، نصري(. داند مربوط مي) خو

بارها شخصيت ، مولوي در خلال حكايات و تمثيلات پرمحتواي مثنوي  
دهد و ارزش وجودي او را يادآور  والاي آدمي را مورد ستايش قرار مي

و آگاهي برآيند و با كند در پي شناخت  توصيه مي، شود و به مخاطبان خود مي
وت و ضعف خود و شناخت استعدادهاي باطني خويش ، درك صحيح نقاط ق

جل نفروشند كه خسران ابدي  فرع را به جاي اصل نگيرند واطلس را در ازاي 
در درون خود جستجو كرد نه در آفاق  پس بايد گنج حقيقت را. در پي دارد

  . ِگيتي
مولانا ميزاني است كه هر چه خودارزيابي يا حرمت نفس از ديدگاه   

د حقيقي و درك ارزشهاي  نشان از نزديكي، تر شود اش وزين كفه آدمي به خو
فهّ از خود بيگانگي انسان و ، تر گردد اش سبك ذاتي خويش دارد و هر چه ك

  . دوري اواز اصل خويش رابازمي نمايد
 :گويد مولانا دربارة شأن و منزلت حقيقي انسان مي

ره نـهـان  آفتـابـي در    يكــي ذ
ره بـگشايد دهـان، ناگهان  )6/117، 1386، مولوي( آن ذ
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  بحر علمي در نمي پنهان شده 
  )5/984، همان(عالمي پنهان شده ، در سه گز تن

  تو نيستي اي خوش رفيق ، تو يكي
  )3/326، همان(بلكه گردوني و دريايي عميق

از درك هويت حقيقي در بيتي ديگر به ظاهر بيني ابليس و ناتواني او 
  :كه، كند آدمي اشاره مي

نِ طين كور و كر است  بِليس از مت   آن 
گل گوهر است    )3/769، همان(گاو كي داند كه در 

سِ قوي زّت نف شناخت ارزشهاي ذاتي و  :مزاياي برخورداري از ع
مولانا شنــاخت و خودآگاهي را امري ذاتي  :برخورداري از خودپندارة مثبت

داند و دور ماندن از آن را دوري از اصـــــل و هويت   ـــان ميبراي انســـ
رود كه انسان  او در اين باره تا جايي پيش مي. شمارد حقيـــقي خويشتن برمي

تّي شبيه آگاه   :داند تر مي تر را به خـــدا نزديكتر و ح
يت جان    مخبر است، چون سر و ماه

  با جان تر است، تر هر كه او را آگاه 
   آگاهي بــــود، ا تــــأثيرروح ر

لّهي بــــــود، هر كه را از بيش   )6/59، همان( ال
از نگاه مولوي افرادي كه از حرمت نفس بسياري برخوردار ، بنابراين

وت ، هستند يت انساني خود شناخت كافي حاصل نموده و از نقاط ق نسبت به هو
را در درون خود آنان گنج حقايق و ارزشهاي اصيل . و ضعف خود باخبرند

  :جويند مي
رِ خود پيچ   سري  هل خيره ، در س

رِ دل زن  )5/308، همان(چرا بر هر دري؟، رو د
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بِ گنجش مبين    خودگنج اوست، صاح
 )6/603، همان(غير دوست دوست كي باش به معني

اميد داشتن به رحمت و شفقت الهي و پرهيز از نااميدي از  :اميدواري
در مثنوي و كلام ديگر . و بيانگر حرمت نفس والاست هاي انسان هدفمند ويژگي
هدفي نشانة ناسپاسي و كفران نعمتهاي  احساس پوچي و بي، نااميدي، عارفان

  . حق است
  لاتـيــأسوا  خدا از روح :گفت

  )3/242، همان(سو رو سوبه، همچوگم كرده پسر
دت دة در بنيش سراين :هدفمندي در زندگي و داشتن اهداف عالي و درازم

آفرينش هستي و خلقت آدمي از هدفي والاو مقصدي الهي برخوردار ، مثنوي
نِ خود عمل نمايد. است نِ خليفةخدابود يعني ، پس انسان بايد به رسالت راستي

نِ خويش«در پي شناخت  نْ «: اند كه گفته، و ذات پروردگار خود باشد» خويشت م
به ف ر رَ ع قَد  فَ سه  فْ نَ  ف رَ سير به سوي ، هدف نهايي انسان، يدر نظام هست. »ع

تصّال ، كمال و ارتقاي شخصيت معنوي و سرانجام بازگشت به سوي اصل و ا
چنانكه در مثنوي بارها به اين حديث اشاره . ازلي و ابدي است به محبوب

ت ان اعرف«: است كه گرديده اً فاحبب فّي اً مخ ت كنز نْ ي اعرف، كُ ت الخلق لك   »فخلق
بد پ، گنج مخفي    رّي چاك كردز

  )1/838، همان(تر از افلاك كرد خاك را تابان 
زّت نفس قوي، در مباني انديشه مولانا بِ ع نِ صاح مرواريد ، انسا

داند و سرماية عمر خود را بيهوده به هدر  گرانبهاي وجود خود را قدر مي
او به مقاصد . دارد بلكه همواره در راه اهداف والاي انساني گام برمي، دهد نمي

دي و نفساني اعتنا نمي ست و بيپ   :جويد كند و اهداف عالي را مي ارزش ما
نِ عزيــــــز كاميـــــار زِ سلطـــا   با

  )5/418، همان(ننگ باشد كه كند كبكش شكار
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متي و قانع شدن به  كوتاه فكري و دون، شاعر در دفتر چهارم مثنوي  ه
سمبليك از زبان نابينايي كند و به بيان  ارزش را نكوهش مي اهداف مبتذل و بي

  :مي گويد، به سگي كه پاي او را گاز گرفته بود
   گيرند گور مي قوم تو در كوه

  )4/318، همان(گيري تو كور؟ در ميان كوي مي
 :فروتني و داشتن روابط ميان فردي و اجتماعي سالم، احترام به ديگران

فروتني هستند كه  از نظر مولانا انسانها از آن جهت عزيز و شايستة احترام و
نِ آن عزيز يگانه زّت. اند بندگان و آفريدگا صفت حق است و مخلوقات او نيز ، ع

زّت آساي  مولوي دربارة خاصيت معجزه. اند به واسطة انتساب به او صاحب ع
  . :گويد مي، گردد فروتني كه موجب كمال شخصيت آدمي مي

  سنگ؟، از بهاران كي شود سرسبز
گُل برويي، خاك شو   رنگ رنگ تا 

  سالها تو سنگ بودي دلخراش 
  )1/590، همان(آزمون را يك زماني خاك باش 

ها و  نمايد فروتنانه بار سنگين رنج در دفتر ششم به انسان توصيه مي
قّت نكند دشواري   . هاي زندگي را بر دوش بكشد و ديگران را دچار مش

رِ خود بر كس منه   بر خويش نه ، با
  )6/110، همان(به، درويش، سروري را كم طلب 

صداقت در رفتار اجتماعي و عدم تظاهر در تعامل با افراداز سفارشهاي 
رّر مولانا   :در مثنوي است مك

  يا خاموش كن، راستي پيش آر 
  )3/191، همان(آنگهان رحمت ببين و نوش كن و 



ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  89بهار  -  22شماره  –سال هفتم 

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    امهامهامهامهــــــــپژوهشنپژوهشنپژوهشنپژوهشن

    137 

ول آدميان فريبكار و متظاهر را به شيطان تشبيه مي   كند و اين در دفتر ا
  :دهد ار ميگونه هشد

سِ آدم روي هست    چون بسي ابلي
  . )1/140، همان(پس به هر دستي نشايد داد دست 

، مولانا در تعامل با مردم: همدردي و محبت به ديگران و عشق به خالق
بت دوستي و احساس همدلي و همدردي را همواره مورد تأكيد قرار  نوع، مح
هاي موجود از شرح  تذكره، هاي او در مثنوي علاوه بر توصيه. است داده 

، بلندنظري، رفتار مهربانانه، گواه صادقي بر منش انساني، خود، احوال مولوي
بت او هستند مردم، تواضع رين(. داري و مح شاعر همواره از ) 1384، كوب ز

ناهنجاريهاي رفتاري ومشكلات عاطفي رايج در ميان مردم روزگارش رنج 
انتقاد از چنين نابسامانيهاي فردي و برد و در سراسر مثنوي در حين  مي

بت فرا ، اجتماعي همة مردم عصرها و نسلهاي گوناگون را به همدلي و مح
  . خواند مي

  پس زبان محرمي خود ديگر است 
  )1/403، 1386، مولوي(همدلي از همزباني بهتر است 

بت  جه فراوان به نقش سازنده و انكارناپذير مح وي در ضمن تأكيد و تو
مضمون ابيات زير را به تعابير متعدد ، فردي و اجتماعي ابط سالم مياندر رو

  :است در تمام مثنوي بيان كرده
بــــت تلخ هاشيرين شود  از   مح

رين            ــت مسها ز بـ    شود از مح
دردهـا صافي شــود   بت    از مح

دردها شافي شــود بــت   . )2/390، همان(از مح

بخش همة موجودات و داروي همة دردها  يمولانا عشق را كيمياي هست
  . داند كه تعالي شخصيت انسانها و كمال وجودي آنها در گرو آن است مي
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  دواي نخوت و ناموس ما  اي
  )1/64، همان( اي تو افلاطون و جالينوس ما        

   هر كه را جامه زعشقي چاك شد
  )1/63، همان(پاك شد، كلي، او ز حرص وعيب 

ست و انسان را از ا ها منتهاي ارزش، عشق به حق ،به عقيده ملاي روم
جه به تمام زيبائي   . نمايد نياز مي ها بي ها و دلبستگي عشق ها و تو

رِ من داري چه مي جويي دگر؟    مه
  )3/507، همان(چون جويي بشر؟، چون خدا با توست 

ذّت  برخورداري از نگرش مثبت به جهان هستي و احساس شادي ول
در جهان بيني عرفاني ، گرش مثبت نسبت به جهان هستين :بردن از زندگي

جه به داشته، مولانا در قالب مفاهيمي مانند شكرگزاري از نعمتهاي الهي ها و  تو
، صبري پرهيز از شكوه وشكايت و بي، و ديگران هاي مثبت وجود خود ويژگي

 اميدواري به رحمت واسعة حق، نگري و منفي بافي پرهيز از ناسپاسي و منفي
شادي وسرزندگي و نظايرآنهادر مثنوي و ديوان ، هاي زندگي در تمام لحظه

  . است هاي وسيعي يافته شمس جلوه
  آن برگ زردش را مبين ، زين درخت

  ســيبـهاي پختة او را بچيــن
تُهي است؟    برگهاي زرد اوخود كي 

  )4/592، همان(اين نشان پختگي و كاملي است 
داح خود است ، مادح خورشيد   م

مد است رْ م   )5/21، همان(كه دو چشمم روشن و نا
  تو رسن بازي نمي داني يقين 

رِ پاها گوي و مي   )6/390، همان(رو بر زمين شك
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ها و  هستي و خوشي، به عقيدة مولانا فرد برخوردار از عزت نفس قوي
داند و لب به شكوه  هاي زندگي را الطافي از جانب معبود مي ناخوشي

  . مند هستند اي پرنشاط بهره كه عارفان حق از چنين روحيه چنان، گشايد نمي
د    عاشقم بر قهر و بر لطفش بج

 د   )1/500، همان(وين عجب من عاشق اين هر دو ض
ذاّت او  در بلا هم مي   چشم ل

  )2/656، همان(مات او، مات اويم، مات اويم 
مل ناكامي در از ديدگاه مولانا بردباري  :ها و بردباري در شدايد تح

زّت نفس فرد  بالا ناملايمات نشانة پختگي و كمال شخصيت و بودن ميزان ع
  :است

  ها در اوست  گنج آمد كه رحمت، رنج
  ) 2/566، همان( تازه شد چو بخراشيد پوست، مغز

باشد  ها و ماية رستگاري مي ها و غم صبر كليد گشايش و رهايي از رنج
  : شو و جام الطاف الهي ازبردباري درشدايدحاصل مي

  جان بده از بهر اين جام اي پسر 
  كي باشد ظفر، جهاد و صبر بي 

رَج  ح   صبر كردن بهر اين نبود 
 ح رُ مفتا صب رَج  صبر كن كال فَ   )3/73، همان(ال

امكانات  ها و در نظام فكري مولانا نعمت :تشخيص بين وسيله و هدف
  هايي براي  ابزار، دنيوي

  :دست يابي به اهداف والاي الهي است
دن  ب   چيست دنيا؟ از خدا غافل 
  قماش و نقره و ميزان وزن  ني
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  مال را كز بهر دين باشي حمول 
 لح لُ صا م ما ع خواندش رسول، ن  

   هلاك كشتي است، آب در كشتي
  )338- 1/9، همان(پشتي است، آب اندر زير كشتي 

ز سا افكار متعالي و انسان: داشتن افق ديد وسيع نسبت به مسائل زندگي
يت در، آن عارف فرزانه قاموس او  مرزها و عصرها را در نورديده و نژاد و مل

علاوه بر برخورداري مولانا از ديد وسيع و . است  معناي خود را از دست داده
زندگي شخصي و مراوداتي كه با اقشار مختلف جامعه و  بينش عميق در

 صيه به تعميق نگاه وتو) 1384، كوب زرين(، است پيروان اديان گوناگون داشته
مت بلند نسبت به زندگي و جهان هستي دعوت به همدلي و ، گسترش بينش و ه

م مثنوي به شمار مي رها   :آيد كردن ظواهرازموضوعات مه
جي ح   همره حاجي طلب ، مرد 

  خواه ترك و يا عرب، خواه هندو 
  منگراندر نقش و اندر رنگ او 

  بنگر اندر عزم و در آهنگ او
  هم آهنگ تواست ، ست اوگرسياه ا

 )1/373، 1369، مولوي(كه همرنگ تواست، تو سپيدش خوان 
ارزش وسعت نظر در قالب حكايتي تمثيلي و به ، در دفتر چهارم مثنوي  

درپي  قاطري كه از زمين خوردن پي بيان سمبليك از زبان شتر در پاسخ به
  :است گو شدهچنين باز، است خود ناراحت و از زمين نخوردن شتر شگفت زده

   دو چشم من بلند، سربلندم من
  امان است از گزند، بينش عالي 

ه من ببينم پاي كوه  كُ رِ    از س
گوُ وهموار را من توه توه   )1/958، 1386، مولوي(هر 



ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  89بهار  -  22شماره  –سال هفتم 

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    امهامهامهامهــــــــپژوهشنپژوهشنپژوهشنپژوهشن

    141 

ترس و خواهشهاي ، توانايي كنترل بر افكار و احساسات مانند خشم
  :نفساني

   خسي است، آنكه از بادي رود از جا
  خود بسي است، ناموافق زآنكه باد

د شهوت د خشم و با د آز ، با   با
  )1/1076، همان(برد او را كه نبود اهل نماز

تَر نزديك حق ، بندة شهوت ب  
رَق  تَ س م   )1/1080، همان(از غلام و بندگان 

   رس مويي نيست اندر پيش عشــــقتـ 
  )5/596، همان(جمله قربانند اندر كيش عشق 

خواهي و ظلم ستيزي از  عدالت، آزادگي: واهيخ آزاد منشي و عدالت
اين مفاهيم در . ويژگيهاي بارز بندگان راستين حق و سالكان راه خداست

انگيز از سرنوشت ستمگراني چون  هاي متعدد وعبرت مثنوي در قالب حكايت
سي جستن از ، نمرود، فرعون قوم عاد و ثمود و توصيه و تأكيد مولانا به تأ

پيشه و آزادة جامعه بشري درمقابلة با ظالمان   شوايان عدالتشيوه انبياء و پي
  :مولوي دربارة عدل مي گويد. اي يافته است انعكاس گسترده، تاريخ

  عدل چه بود ؟ وضع اندر موضعش
  )6/681، همان(ظلم چه بود؟ وضع درناموقعش

  :دارد همچنين دربارة سرنوشت ستمگران اظهار مي 
  تر چهش با هول، هر كه ظالمتر

تَر عدل فرموده ب   است بدتر را 
  كني  چاهي مي، كه تو از ظلم اي

  )1/428، همان(دامي مي تني، از براي خويش 
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گزيني كه در مكتب مولانا و   خلوت: گرايش به خلوت كردن با خود
اذكار و  اعمال عبادي فردي و اوراد و، نشيني عارفان ديگر به صورت چله

ت حرمت ، ه رايج بودههمچنين سماع صوفيان و رّب به خدا و نشانة ق از عوامل تق
لقّي مي   . گردد نفس ت

چه بگزيد هر كه عاقل است  رِ    قع
  . )1/425، همان(صفاهاي دل است، زآنكه درخلوت

   زندگي است، مردن تن در رياضت
  ) 3/861، همان( روح را پايندگي است، رنج اين تن

  هر كه در خلوت به بينش يافت راه 
  )3/991، همان(و ز دانشها نجويد دستگاها

  دام نيست  دد و بي هيچ كنجي بي
ه حق   )2/182، همان(آرام نيست، جز به خلوتگا

هد اجتماعي   :احساس مسئوليت فردي و تع
رِ غيري برنداشت ، هيچ وازر ز   وِ

 )2/213، همان(هيچ كس ندرود تا چيزي نكاشت
ماعي و اغتنام فرصت براي از منظر مولانا تعهد اجت: مسئوليت اجتماعي

خدمت به خلق خدا نشانة آگاهي از ارزشهاي حقيقي خود و كمال شخصيت 
  . انساني است

  خدمتي مي كن براي كردگار 
دخلقانت چه كار   )6/260، همان(باقبول ور

عٍ بداند از رمه لّكـــــــم را    ك
  )6/1127، همان(كي علف خوار است و كي در ملحمه 

: ي و عدم وابستگي به ديگران و اعتماد به نفس قويداشتن استقلال نسب
وابستگي به غير ناشي از ضعف اعتماد به نفس است و پايين بودن ميزان عزت 
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، ظاهربيني، اين موضوع در مثنوي درقالب تقليد كوركورانه. رساند نفس را مي
مولانا . است بيني و از خودبيگانگي مورد نكوهش قرار گرفته خودكم، تعصب

ندگان مثنوي و مخاطبان خود را به داشتن استقلال شخصيت و اعتماد به خوان
. دارد ها برحذر مي ها و دلبستگي نمايد و از آفات وابستگي نفس قوي دعوت مي

اي مطرح گرديده كه هم وابستگي به  وابستگي در مثنوي در مفهوم گسترده
ب نعم ذّات آن را افراد و گروههاي اجتماعي و هم به دلبستگي به دنيا وح ات ول

زّت نفس ، گيرد در بر مي كه در اين باره در بخش مشكلات ناشي از كمبود ع
  . سخن گفتيم

زّت نفس فّة ترازوي : مشكلات ناشي از كمبود ع از نگاه مولوي ك
يت حقيقي، ترباشد هر چه سبك، خودارزيابي يا عزت نفس اش دور  فرد را از هو

هايي در  ناهنجاري. دهد نگي سوق ميسازد و او را به سوي از خود بيگا مي
شود كه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده  سطح نگرش ورفتار وي پديدار مي

  :بندي كرد توان چنين دسته آنها را مي، مثنوي در
نخستين حجابي است كه درنگاه : سطحي نگري و كوتاه فكري، ظاهربيني

نشان از ناتواني  ،شود و از طرف ديگر مولانا از سويي مانع درك حقايق مي
در دفتر ششم اين معضل مورد انتقاد قرار گرفته و . فرد از درك واقعيتها دارد

  :است مانع راه قضاوت صحيح دانسته شده
ت خران   رِ گوناگون است بر پش   با

  هين به يك چوب اين خران را تو مران
  بار لعل و گوهرست ، بر يكي خر

  )6/846 ،همان(بار سنگ و مرمر است، بر يكي خر 
مورد » كوزه و محتواي آن«و » لفظ و معنا«همين معنا در قالب تمثيلات 

  . است توجه قرار گرفته
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  اشتراك لفظ دايم زهزن است 
  اشتراك گبر ومؤمن در تن است 

  سر  هاي بسته جسمها چون كوزه 
  تا كه در هر كوزه چه بود؟ آن نگر 

   كوزة آن تن پر از آب حيات
  زهر مماتكوزة اين تن پراز  

  لفظ را مانندة اين جسم دان 
  )200ـ6/202، همان(معنيش را در درون مانند جان

دربارة كوتاه فكري در دفتر چهارم در تمثيل ديگري از زبان نابينايي به  
  :مي گويد، سگي كه پاي او را گاز گرفته بود

   گيرند گور قوم تو در كوه مي
  )4/318، همان(گيري تو كور؟  درميان كوي مي 

كه خود ريشه در ظاهربيني و كوته فكري  ):تعميم نابجا(قياس ناروا 
مولانا اين موضوع را در . است دارد در مثنوي مورد توجه ويژه قرار گرفته

به بهترين حالت بيان نموده ، حكايت طوطي و بازرگان در دفتر اول مثنوي
دست بقال با ضربه ، نوا پس از آنكه به دليل ريختن روغن طوطي خوش. است

رِ بي، بود و مدتي سكوت اختيار كرده بود موهاي سرش ريخته موي  با ديدن س
  :گويد آن درويش سربرهنه مي

  از چه اي كل با كلان آميختي؟ 
  تو مگر از شيشه روغن ريختي؟ 

  از قياسش خنده آمد خلق را
  )1/126، همان(كوچو خود پنداشت صاحب دلق را
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ياسهاي رايج ميان مردم را مورد انتقاد مولانا چنين ق، در ادامة حكايت
  :گويد دهد و مي قرار مي
  كار پاكان را قياس از خود مگير  

  گرچه ماند در نبشتن شير وشير
  عالم زين سبب گمراه  جمله

  )1/127، همان(كم كسي زابدال حق آگاه شد
صب مطلق نگري و نگري را با تمثيل جالبي  مطلق، شاعر در دفتر اول: تع

چرخد  و افراد مبتلا به آن را شبيه به كسي انگاشته كه گرد خود مي  دهبيان نمو
حال آنكه دراين ، يابد همه چيز را در حال حركت مي، و به واسطة اين چرخ

  . چرخد تنها خود اوست كه مي، ميان
  چون تو برگردي وسرگشته شوي 

  )1/711، همان(و آن تويي، خانه راگردنده بيني
صب رابه عنكبوت تشبيه كرده ،مولوي در دفتر چهارم ، افراد متع

  :گويد مي
  بر مثال عنكبوت آن زشت خو 

  هاي گنده را بربافد او پرده
  از لعاب خويش پردة نور كرد 

  )4/152، همان(ديدة ادراك خود را كور كرد
صب را فاقد آگاهي و شناخت كافي ارزيابي ، در دفتر سوم   فرد متع

نايل نگرديده و در اوهام و باورهاي غيرمنطقي به بلوغ انديشه  كند كه هنوز مي
  :برد اسارت خود كاذب به سر مي و

صب خامي است    سختگيري و تع
  )3/323، همان(آشامي است  خون، كار، تا جنيني
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سي، بيني يا نگاه گزينشي گسسته ، از نظر مولانا :تكيه بر شناخت ح
، فساني انسانبيني در محدوديت شناخت حسي و تمايلات و احوال ن گسسته

  . ريشه دارد
نّ خود شد يار من    هر كسي از ظ

  از دورن من نجست اسرار من
رِّ من از نالة من دور نيست    س

  )1/52، همان(. ليك چشم و گوش را آن نور نيست
سي خود به درك واقعيت   تّكا بر شناخت ح ها و اظهار نظر و  فردي كه با ا

بيني گرفتار  در دايرة تنگ گسسته ترديد بي، قضاوت در مورد آنها مي پردازد
در دفتر سوم مثنوي » فيل در تاريكي«حكايت تمثيلي ، نمونة جالب آن. شود مي

كه هر كدام از افراد با لمس كردن بخشي از بدن فيل درباره شكل فيل ، است
آنان تنها بخشي از يك واقعيت را كه قوة لامسه در . كردند اظهار نظر مي

برگزيده و با تكيه بر شناخت حسي خود ، دسترسي داشت اي كوتاه به آن لحظه
لّ واقعيت قضاوت مي   . نمودند در مورد ك

  از نظرگه گفتشان شد مختلف 
  )3/314، همان(اين الف، آن يكي دالش لقب داد

مولانا در مورد قابل اعتماد نبودن و نقصان شناخت ، در ادامة حكايت  
اً سي و مردود بودن نگاه گزينشي كه تمام نگري آدمي ناشي  از سطحي ح

  :شود مي گويد مي
س همچون كف دست است و بس   چشم ح

  )3/315، همان(نيست كف را بر همة او دسترس 
ف عزت نفس از درك واقعيتهاي    به عقيدة شاعر فرد مبتلا به ضع

اً به گونه و از ، اي كه خود تمايل دارد پيرامون خود عاجز است و آنها را غالب
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يت و ، از آنجا كه او دچار كژبيني است، شخصيت خود مي نگرد دريچة هو
  :بيند جهان را وارونه و كج مي

وِ عالمي بوي، چون تو جز    هر چون 
لّ را بر وصف خود غوَي، ك   )4/680، همان(بيني 

  :بيني داوري و وارونه پيش، نگري منفي
  نفي بهر ثبت باشد در سخن

  نفي بگذار و ز ثبت آغاز كن
  هين واگذار ، آننيست اين و نيست 

  آن را پيش آر، آن كه آن هست است
  نفي بگذار و همان هستي پرست 
تُرك مست، اين در آموز   )6/195، همان( اي پدر زآن 

عيادت فرد ناشنوا از «شاعر به مناسبت حكايت ، در دفتر اول: پيشداوري
بر . دارد خواني برحذر مي آدمي را از ابتلا به پيش داوري و ذهن» همسايه

از حركت ، مرد ناشنوا به عيادت همساية بيمار خود رفته، ساس آن حكايتا
سخنان او را حدس زده و مطابق حدس و گمان خود جوابهايي ، هاي بيمار لب

. سالة آنها شده بود كه سرانجام باعث تيرگي رابطة دوستي ده به او داده
  )10/973، همان(

  :بيني وارونه
  اي تواضع برده پيش ابلهان

  بر برده تو پيش شهانوي تك
چست بر بر خسان خوبست و    آن تك

د توست، هين مرو معكوس    )4/645، همان(عكسش بن
بي ارادگي و تسليم محض شدن در ، تقليد كوركورانه: تقليد كوركورانه

از ديدگاه مولانا از مصاديق بارز خطاهاي شناختي و از ، برابر ديگران
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در پايان حكايت ، در دفتر دوم مثنوي. استهاي از خود بيگانگي  مهمترين نشانه
مولانا از زبان صوفي مسافر كه تقليد » فروخته شدن بهيمة مسافر جهت سماع«

  :گويد مي، بود اش باعث از دست رفتن مركبش شده ناآگاهانه
  مرمرا تقليدشان بر باد داد 

  )2/172، همان(اي دو صد لعنت بر اين تقليدباد
  :گويد تقليد ناآگاهانه مي و در دفتر پنجم در نكوهش 

لّد نيز مانند كر است    پس مق
  )5/360، همان(اندر آن شادي كه او را در سراست

لّد هست چون طفل ِعليل    آن مق
  )5/363، همان(گرچه دارد بحث باريك ودليل

  :بيني خودخواهي و خود بزرگافتادن در ورطة آفات خود، 
يِ هوش ، خمر   تنها نيست سر مست

  بندد چشم و گوش، ستهر چه شهواني
  آن بليس از خمر خوردن دور بود 

بر وز جحود   )4/1009، همان(مست بود او از تك
بر ناشي از گرايش به ظواهر دنيوي و غفلت از مغز و  و در دفتر پنجم تك

  :است حقيقت امور دانسته شده
لُباب  بر چيست؟ غفلت از    اين تك

  منجمد چون غفلت يخ زآفتاب
نْد ، بشچون خبر شد زآفتا   يخ نما

  )5/535، همان( نرم گشت و گرم گشت و تيز راند
رِ كمـــال  لّتي بدتر زپندا   ع

دلال   )10/929، همان(نيست اندر جان تو اي ذو 
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حرمت نفس . بيني و عزت نفس تفاوت قائل است مولانا ميان خودبزرگ
را ناشي از معرفت به حقيقت هستي و ارزش وجودي ) دوست داشتن خود(

بر را ناشي از عدم ، و نزديك شدن به اصل) ود مقدس و حقيقيخ(خود  اما تك
د دروغين و تمايلات  تشخيص خود حقيقي از خود كاذب و افتادن در دام خو

سرايندة مثنوي در سراسر اثر ارزشمند خود به لزوم . داند شهواني و مادي مي
يرش خود بازشناختن و تمييز خود كاذب از خود حقيقي اصرار مي ورزد و پذ

بلكه لازمة ، داند و علاقه و گرايش به خود حقيقي را نه تنها مذموم نمي
تواضع درروابط ميان فردي و . آورد مي ناپذير وجود آدمي به شمار اجتناب

احترام به حدود الهي و رعايت حقوق ديگران را از معيارهاي ، اجتماعي
بر مي   . داند تشخيص عزت نفس از تك

خودپسندي و تكبر را عامل ، مولوي: تمسخر ديگران تحقير و، جويي عيب
شمارد كه اين غفلت در  اصلي غفلت از خود و پرداختن به عيوب ديگران برمي

. جويي و غيبت آشكار گردد عيب، طعنه، تحقير، چون تمسخر قالب رفتارهايي 
را با ) ص(در آن شخصي نام پيامبر  در دفتر اول مثنوي حكايتي آمده كه

جويي  كسي كه به عيب، از ديد شاعر. ر زبان آورد و دهانش كج مانداستهزاء ب
، در واقع خود را مورد تمسخر قرار داده، پردازد و تحقير و تمسخر ديگران مي

  . كند جويي مي از خود عيب
رد  د   چون خدا خواهد كه پردة كس 

رَد ب   ميلش اندر طعنة پاكان 
  چون خدا خواهد كه پوشد عيب كس 

فسَََ ، عيب معيوبانكم زند در    )1/286، همان(نَ
  جاني كه عيب خويش ديد   اي خنك

  )2/743، همان(آن برخود خريد ، هر كه عيبي گفت
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هايي است كه از اصرار و افراط در  از آفت ):استبداد رأي(خودكامگي 
تكيه بر عقل جزئي و ، كبر، از نگاه مولوي. آيد خودخواهي و تكبر به وجود مي

در مثنوي بارها از . سرآغاز افتادن در ورطة خودكامگي است، زينيا ادعاي بي
و اقوامي ) وزير نابخرد فرعون(هامان ، نمرود، اي چون فرعون افراد خودكامه

جه ويژة مولانا به موضوع، چون عاد و ثمود نام برده شده كه اين امر ، از تو
ه به علت اي آسماني بود ك هاروت فرشته، طبق روايت شاعر. كند حكايت مي

  . در چاه بابل آويزان شد، خودكامگي و سركشي از فرمان خداوند
ك آسمان  ملا   بود هاروت از 

لّق همچنان   از عتابي شد مع
  كه از سر دور ماند، زان شد نسرنگو

  )5/993، همان(خويش را سرساخت و تنها پيش راند
، رنگ تكيه بر دانش محدود و عقل كوته، علاوه بر خودبيني، ملاي روم

عدم تحمل شكست و تجاوز به حقوق ، انتقادناپذيري، گريزي حقيقت، كوردلي
  . داند ديگران را نيز لازمة استبداد رأي مي

  خشك ديد آن بحر را فرعون كور 
رِ مردي و زور   تا در او راند از س

ود ، چون درآيد ب ك دريا    در ت
  )2/576، همان(كي بينا بود، ديدة فرعون

انتقاد ناپذيري و » مات شدن شاه توسط دلقك«حكايت در دفتر پنجم در   
مل ناكامي را در افراد خودكامه بيان مي   )5/967، همان(. كند عدم تح

دي به حق ديگران :تجاوز به حقوق ديگران ، خوكامگي و خودبيني و تع
تضييع حقوق ديگران با صفات ياد شده ، لازم و ملزوم يكديگرند و در مثنوي

 استدعاي اميرترك مخمور از«در حكايت ، مولانا در دفتر ششم. است توأم آمده
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تجاوز به حقوق ديگران را اغلب براي مبارزه با صفت موجود در » مطرب
  . كند دهد و فرافكني مي است كه به سايرين نسبت مي درون خود فرد دانسته
  اي دني ، زني گرز بر خود مي

  توست اندر فعالم اين مني عكس
  من ديده اي عكس خود درصورت 

  اي در قتال خويش بر جوشيده
چه شد فرو    همچو آن شيري كه در 

  )6/230، همان(عكس خود را خصم خود پنداشت او
لاً با انتقاد از خود :بيني و احساس حقارت خود كم سرزنش ، كه معمو

، هاي وجودي خود دست كم گرفتن استعدادهاي دروني و ارزش، كردن خود
، بدگويي، غيبت، حسادت، وزاحساساتي چون خشمبر، وابستگي به ديگران

تهمت و اهميت زياد قائل شدن به قضاوت ديگران در مورد خود و ساير 
بارها مورد توجه ، در مثنوي معنوي، اختلالات رفتاري و عاطفي همراه است

خودكم بيني در اثر عدم شناخت ارزشهاي ، نگاه مولوي از. است قرار گرفته
  . شود گردد و منجر به از خودبيگانگي مي وجودي خود پديدار مي

  خويشتن را نشناخت مسكين آدمي 
  از فزوني آمد و شد دركمي

  خويشتن را آدمي ارزان فروخت 
  )3/246، همان(خويش بر دلقي بدوخت، بود اطلس

چشمي و بدخواهي نشانگر غفلت از  در نظر مولانا حسادت و تنگ  
زّت نفس و در حكم دشمني با هاي ذاتي خود و پايين بودن ميزان  ارزش ع

  . خويشتن است
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   آن حسد، كمترين خوشان به زشتي
  )4/760، همان(آن حسد كه گردن ابليس زد

مولانا در دفتر اول در حكايت  :هاي دفاعي خودفريبي و مكانيسم
نخچيران به ماجراي شيري كه عكس خود را در آب چاه ديد و آن را شير 

ها  كند و خطاب به انسان اشاره مي، حمله كردديگري پنداشت و به درون چاه 
  :گويد مي

   اي بسي ظلمي كه بيني در كسان
  اي فلان، خوي تو باشد در ايشان

   بيني عيان در خود آن بد را نمي
  )1/431، همان(اي خود را به جان ورنه دشمن بوده

فريب دادن ، هاي فراواني از رياكاري نمونه: تظاهر و رياكاري وچاپلوسي
هاي  سازي منفي در مثنوي به ويژه در قالب رفتار شخصيت ان و واكنشديگر

از آن جمله است رفتار شغال در حكايت . خورد داستاني حكايات به چشم مي
شغالي كه پس از افتادن در خمرة رنگ و پيدا كردن ظاهري رنگين به 

  )3/185، همان(. كند هاي ديگر فخرفروشي و ادعاي طاووس بودن مي شغال
  :گويد دفتر سوم خطاب به فرعون ميدر 

  ناموسي مكن ، هاي اي فرعون
  هيچ طاووسي مكن، تو شغالي

  سوي طاووسي اگر پيدا شوي 
  )3/199، همان(عاجزي از جلوه و رسوا شوي 

  :گويد مي، در دفتر دوم عبادت رياكارانه را مورد نكوهش قرار داده
  در حديث آمد كه تسبيح از ريا 

  )2/276، همان(ن اي كياهمچو سبزة گولخن دا
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ب دنيا و عدم تشخيص خود  دوستي دنيا كه نماد بارز دوري ازاصل :ح
هايي  معنوي در قالب خصلت در مثنوي، شود حقيقي از خود كاذب محسوب مي

ست، حرص چون طمع و ذّتهاي فريبندة  دلبستگي به خواسته، خ هاي نفساني و ل
لّي . ..اسراف و تبذير و، هدر دادن عمر، پروري تنبلي و تن، دنيايي متج

  . است گرديده
  بند بگسل باش آزاد اي پسر 

د زر؟ د سيم و بن   چند باشي بن
  اي  گر بريزي بحر ر ا در كوزه

  اي؟ چند گنجد قسمت يك روزه
  كوزة چشم حريصان پر نشد 

در نشد   )1/62، همان(تا صدف قانع نشد پر 
  . است در دفتر چهارم آمده

مِ مرغا، مال دنيا   ن ضعيف دا
  )4/213، همان(دام مرغان شريف، ملك عقبي

زّت نفس راه لًي راهكارهاي  در يك جمع :هاي افزايش ميزان ع بندي ك
  .شود نفس بدين صورت دسته بندي مي مولانا جهت افزايش عزت

وت و ضعف  تلاش در راستاي رسيدن به خودآگاهي و شناخت نقاط ق
داند و آن را وجه امتياز انسان بر  يمولانا حيات آدمي را درگرو آگاهي م: خود

  :شمارد حيوانات برمي
  جان نباشد جز خبر در آزمون 

  جانش فزون، هر كه را افزون خبر
  جان ما از جان حيوان بيشتر 

  )2/816، همان(از چه؟ زآن رو كه فزون دارد خبر
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ارزشهاي ذاتي  به پي بردن، يكي از ابعاد خودآگاهي از نگاه مولانا
ارزان نفروختن آن ، زگوهر ارزشمند وجودي و در نتيجها قدردانيو 

  . است
  داني كه چيست؟  قيمت هر كاله مي

  )3/669، همان(احمقي است، قيمت خود را نداني
قِ سر پر نان تو را بر فر    يك سبد 

بِ نان   )5/307، همان(در به در؟، تو همي خواهي ل
و خودآگاهي  پي بردن به نقاط قوت و ضعف خود از ابعاد ديگر شناخت  

و آغاز حركت به سوي كمال و رشد شخصيت فرد است كه مولوي بر آن 
  :ورزد تأكيد مي

يِ مسها بر ملا    خواري و دون
  كي نمايد كيميا؟، گر نباشد

  هر كه نقص خويش را ديد و شناخت 
  )1/929، همان(دو اسبه تاخت، اندر استكمال خود

  هركسي كو عيب خود ديدي زپيش 
بدي فارغ    )2/246، همان(خود از اصلاح خويش ،كي 

كه در اين باره در بخش  :دوري از خطاهاي شناختي و فراشناختي
زّت نفس از ديدگاه مولانا سخن گفتيم به كارگيري . مشكلات ناشي از كمبود ع

يابي به خودانگارة مثبت و  ستها و د اراده براي تغيير نظام باورها و نگرش
وجود خود و مجاهده و رياضت براي تغيير  تلاش براي كاوش در اعماق. قوي

  :و يافتن گنج حقايق در درون خود
  ات كمتر شود  جهد كن تا سنگي

گ تو انور شود، تا به لعلي   )5/559، همان(سن
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  گنجي شد پديد ، هر كه رنجي ديد
دي كرد جِ دي رسيد، هر كه  ج   )5/561، همان(در 

  :و نگرشها برخورداري از خودانگارة مثبت و تغيير باورها
   من غلام آنكه نفروشد وجود

نِ با افضال وجود   )5/152، همان(جز بدان سلطا
  :تشويق و ترغيب به داشتن ديد وسيع و بينش عميق

  تو كه ز اصطرلاب ديده بنگري 
  در جهان ديدن يقين بس قاصري

  اي  تو جهان را قدر ديده ديده
  )5/523، همان(اي؟ كو جهان؟ سلبت چرا ماليده

  :انديشه و نگرش در اصلاح خودانگاره و تصوير ذهنيتأثير 
  گلشني ، ات گل گر بود انديشه

  )2/104، همان( تو هيمة گلخني، ور بود خاري
   هين ببين كز تو نظر آيد به كار

  باقيت شحمي و لحمي پود و تار
  درگداز اين جمله تن را در بصر 

  )6/420، همان(در نظر رو در نظر رو در نظر
مت و ارادةخود ميآدمي تنها    تواند به سوي سرزمين  به كمك بالهاي ه

  :اهداف عالي خويش به پرواز درآيد
  مرغ با پر مي پرد تا آسمان 

مت است اي مردمان رِّ مردم ه   )6/56، همان(پ
جه به اصل يت انسان با خدا ايجاب مي: انس با خدا و تو به ، كند سنخ
ببرد تا به حقيقت خود دست يابد  پناه، باشد سوي او كه اصل و منشأ هستي مي

  . هاي خود را رفع نمايد و كاستي



ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 89بهار   - 22شماره   -سال هفتم 

زّت نفس از ديدگــاه ررسي تطبيقــب   ...ي مفهوم ع

  156 

  در پناه لطف حق بايد گريخت 
  )1/575، همان(كو هزاران لطف بر ارواح ريخت

  بي عنايات حق و خاصان حق 
  )1/583(، همان(سيا هستش ورق، گر ملك باشد

  كورانه به حبل االله زن ، دست
تَن م   جز به امر و نهي يزداني 

  حبل االله؟ رها كردن هوا  چيست
  )6/903، همان(كين هوا شد صرصري مرعاد را 

سِ وجود آدمي ، در مسير تقويت عزت نفس نِ م مولانا اعتقاد دارد شكست
، )نيل به كمال وجودي( وتبديل شدن آن به طلا در برابر كيمياي ذات مطلق الهي

و از خود  فروتني(هيچ دليلي براي شكستن او در برابر ساير مسها ، ديگر
  :ماند باقي نمي) بيگانگي در مقابل صاحبان مقام و قدرت

مت سِ ه   پرست  من غلام آن م
  )5/152، همان(كو به غير كيميا نĤرد شكست

. ياري گرفتن از منابع هدايت براي تغيير باورها و اصلاح تصوير ذهني
در نگاه مولانا قرآن بهترين محك تشخيص درست از نادرست و : قرآن
  :رترين راهنما درتصحيح نظام فكري انسان استاستوا

   قرآن و حال انبياء، اين محك
  )4/666، همان(. بيا: هر قلب را گويد، چون محك 

  :ـ تعاليم انبياء و اوليا 
تّصل كن اي فلان    روح خود را م

سِ سالكان   )4/149، همان(زود با ارواح قد
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  :آموزي از سرنوشت اقوام پيشين ـ عبرت
  زين رو خواندمان امت مرحومه 

  آن رسول پاك و صادق در بيان 
  عاقل ازسر بنهد اين هستي و باد 

  )1/905، همان(چون شنيد انجام فرعونان و عاد
نظير شخصيتهاي بزرگ ديني و :پيروي از الگوهاي عملياتي و انساني

  . اوليا وعرفاي بزرگ، اجتماعي مانند انبيا
  و درشت  از حديث اوليا نرم 

  زآنكه دينت راست پشت تن مپوشان 
  گرم و سردش نوبهار زندگي است 

  )1/634، همان(ماية صدق و يقين و بندگي است 
  آن بجوي ، اي هست عارفان را سرمه

  )5/524، همان(تا كه دريا گردد اين چشم چو جوي
  

  گيري نتيجه

عزت ، گراي معاصر شناسان انسان نظام انديشة مولانا همانند روان در  
عواطف و رفتارهاي ، اعم از افكار، رزيابي بر تمام جوانب زندگينفس يا خود ا

در مقايسة آراي مولوي و انديشمندان غربي اين نتيجه . گذارد آدمي تأثير مي
ميزان . شود كه حرمت نفس با خودشناسي رابطة مستقيم دارد حاصل مي

يا  خودانگاره(ها و باورهاي او نسبت به خويشتن  برانديشه، خودآگاهي انسان
يت حقيقي و گوهر نهفتة دروني خود. گذارد اثر مي) تصوير ذهني ، هر چه از هو

  . از خود خواهد داشت و بالعكس، تر تر و واقعي تصوير ذهني سالم، تر شود آگاه
 يابي به حرمت نفس قوي و تأمين سلامت بنابراين شرط مهم دست  
و توجه به خودآگاهي و وقوف نسبت به گوهر گرانبهاي باطني ، رواني
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از ، در اين راستا. باشد هاي ذاتي و نقاط ضعف خود مي استعدادها و توانايي
ميان بردن باورهاي غيرمنطقي و اصلاح ديد يا نگرش از مؤثرترين راهبردهايي 

بزرگترين اثر . كند نقش مهمي ايفا مي، است كه در بهبود ساختار عزت نفس
رّب كمبود عزت نفس ود بيگانگي است كه در قالب افتادن به دام از خ، مخ

  . يابد هاي عاطفي و رفتاري مجال بروز مي خطاهاي نگرشي و ناهنجاري
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